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 چکیده
 والاترین یزو معرفت به آن ن یناصل از اصول د ترین یبه عنوان اساس یددر اسلام اصل توح

مقدور انسان  یات الهشناخت ذ میو حکمت اسلا یاتاست.گرچه در اله دهش یشناخت معرف
بسته نشده و درک و  یباب خداشناس یبه آن امکان ندارد ول ینبوده و عنقاء است که دسترس

 رو هم در این است. از دهش یهبوده و توص یسورم یراه شناخت صفات اله از یدفهم توح

ما و اس این شدن خداوند به یده( نامیهادع و یاتهم در سنت )اعم از روا و یمقرآن کر یاتآ
 اسما وصفات پرداخته است.  این   یمعنا یینو به تب یدهتکرار گرد یارصفات بس
 یدحد ةسور یابتدا در "یتوباطن ظاهریت یت،آخریت،اول"خود را به چهار صفت  خداوند

اهل فهم و تعمق در آخر الزمان  یصفات را برا این  یقفهم عم یاتروا متصف کرده و در
صفات  یمعنا ییندرتب یوشهود یعقل ،یمختلف نقل یکردهایدانسته است. با توجه به رو

 یمعنا یینبه تب یو فلسف یعقل یکردرو یمعظ یراثمقاله درصدد است تا با توجه به م این  یاله
 بپردازد. یکردرو این   صفات اربعه در این
شده  دانسته یذات یبلکه به معنا یاول وآخر زمان ینه به معنا یتو آخر یتاول رهگذر این در
 یتدرقوس نزول وآخر یتاول یا ییوغا یبه عنوان علت فاعل یفلسف ةیشاند  چارچوب در و

وحدت مطلقه و  از یصفات حاک این یهالبته درحکمت متعال است. دهشدرقوس صعود معنا 
از  یگریبه صفات د یا یزن یتو باطن یتظاهر را دربردارد. الهیصفات  ةحقه بوده که هم
حکمت  در یزبوده و ن اتیآ  به یظهور اله یبه معنا یتظاهر یاع شده ارجا یجمله علم اله
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و  یشدت وعلو مرتبه مخف یلبه دل ،است یربه نور که بذاته آشکار و مظهرغ یهبا تشب یهمتعال
 .پنهان است

 .وحدت حقه ی،اول، آخر، ظاهر، باطن، صفات اله :هــا کلیـدواژه
 

 مقدمه 

 نیبه عنوان برترر  اتیدراله و به همین دلیلاست شناخته شده  یمیابراه انیادمحور و اساس  دیتوح

ادیان )مطرابق   این  انیم تعریف، تبیین و مسائل مرتبط با آن در .گرچهشود یم معرفت و اصل تلقی
و  نیترر  از مهرم  یکر رد. یوجرود دا  یاختلافرات اساسر  شان وتفاسریرموجود(  ای  آنچه امروز درکتب

تمام مراتب و زیرا  موضوع اسما و صفات خداوند متعال است؛ ،دیتوح های شاخه نیزتریبحث انگ

و فهرم ذات   افرت یدر و چرون  سرت خدای یکتامعرفت  وابسته بهو عمل به آن  نیمراحل معرفت د
بحرث و فهرم و درک و    قیر از طر شرتر یشرناخت ذات خداونرد ب   سرت، ین یانسران  چیمقدور هی اله

 یطرر  فهرم و معناشناسر   بره همرین دلیرل     .ردیپرذ  میصورت  یهاسماء و صفات ال یقیمعرفت حق
رود و  یبره شرمار مر    میتفکرر اسرلا   خیدر ترار  یخداشناسر  ةمهرم حروز   لئاز مسا یکی یصفات اله

 ریو همچون سا اند بحث پرداخته نیگوناگون بد یایمسلمان، از زوا نرفااو ع لسوفانیو ف نیمحدث

 یمختلفر  یها طرح کرده و برداشت منهرداپ یمباحث یدر ارتباط با اسما و صفات اله مییابراه انیاد
 نره یزم ایرن   متعردد و پرسرد در   هرای  و فهرم  ها برداشت ناند. همیاسما و صفات ارائه کرده این  از

صفات انسران در   یکه برا ییهمان معنا ایآ صفات ارائه داد و این  معقول از یریتوان تفس می اای که
 وسرته یپ یصفات اله سبب شده بحث اسما و ،مطرح است زین یصفات اله یشود برا مینظر گرفته 
 ردیر قرارگ قیو تحق یمختلف مورد بررس یکردهایقرار داشته و با رو ینید شمندانیاند  مطمح نظر

 .  ارائه شود شمندانیاند  یها از سو پرسد این  در پاسخ به یمتعدد های هیو نظر
اسرما و  خت خردای واحرد   حقایق و معرار  بروده و بررای شرنا     ةکریم محورهمقرآن  توحید در  

اکرم)ص( و اهل بیرت آن حرررت و نیرز صرحابی جلیرل       ونبیشده  انیب یتعال یبار یبرا یصفات
 شمندانیاند مورد توجه ربازیاز د معار  این  .اند راد کردهای  باب این القدر نیز به تفصیل معارفی در

در براب   یجرد  یلئمسرا  دیدایر پ أبوده و منش (نرفاای)اعم از محدثان، متکلمان، فلاسفه وعاسلام
و عمق فهم خرود برا مراجعره     کردیبه فراخور رو یاسما و صفات گشته است. هر متفکر این  یمعان
 یاز منظرهرا  ینراگون هرای گو  کررده و شررح   انیر آن اسما و صفات ب یبرا ییمعناو سنت  قرآنبه 

هرای  کردیرواسراس  برر   اخرتلا  و تفاسریر متعردد    رو شراهد  ایرن   . ازمتفاوت بر آنها نگاشته است
 هستیم.شده  انیاوصا  ب نییدر تبمختلف و گاهی در یک رویکرد واحد 
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تبیین معنا و تفاسیری کره   حدید برای خداوند آمده، ةسور 3 ةبا توجه به اهمیت صفاتی که درآی  
تواند در معرفت باری تعالی برای اهل چهار صفت در رویکرد عقلی بیان شده می این  در ارتباط با

امرام  چهارصرفت بره روشرنی در فرمراید نقرل شرده از        ایرن   یشره مفیرد باشرد. اهمیرت    اند  کر وتف

خواهند آمد، لرذا   یدانست که در آخر الزمان مردم متعمق میخداوند آمده که السلام( لهیسجاد)ع
ماننرد    مری حکی .(91ص، 1369کلینری،  )را نرازل کررد   دیر حد ةسرور  یابتدائ اتیآ  و دیتوح ةسور

اراده نمود تا هر فیلسو  متأله متعمق و هر عار   اتیآ  این  خداوند با نزول است قدملاصدرا معت

در سرخن بگویرد و    "اللهّ ةرمعرف" رها پیموده و مراحل و منازل سیر کرده، بخواهد د پخته و گردنه

حدیرد دقرت نمروده و آنهرا را      ةسور نخستى بنماید، در آیات دریاى بیکران معار  الهى غواص
را   هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْرخخررُ وَ الظاراهررُ وَ البْراطرنُ     براى اینکه عجز عرب بیابانى مانع از این بود که آیه. ابدیب

کند؛ چنانکه خود گوید که من پیوسته در ایرن   این آیه را درک مى معنىبفهمد، اما مثل ملاصدرا 
البتره   (.28صشیخ بهایی،  )دمگریه کر  کردم تا وقتى این حدیث را دیدم، از شو  آیات تفکر مى

منظرور حرررت از متعمقرون     اسرت  معتقرد  یمانند علامره مجلسر  دررویکرد نقل گرایی شخصیتی 
و اسرما و   دیر وح یدر باب معنا یادیز یبا کثرت فکرشان تعمق و موشکاف دینبا ههستند ک یکسان

را بره خروبی   و همین اختلا  تفسیر فاصله برین دو رویکررد    .(320صمجلسی، )کنند یصفات اله

مباحرث   ةدر زمرر  هایر  ایرن   شرده در  انیر صرفات ب  یبحرث درمرورد معران    ایرن  بنرابر دهرد.  نشان مری 
از آن  یریسر تف کردشران یبره فراخرور عقرول و رو    شرمندان یاند از کیاست که هر درالهیات  میمه

نظرر   مقالره درصردد تبیرین معنرای مرورد      ایرن   در ما .اند در آن داشته یو دقت یارائه داده و موشکاف
 گرایان هستیم.   رویکرد عقل

. تیو باطن تیو ظاهر تیو آخر تیاول :ند ازا عبارت دیحد ةسور سوم هیصفات مطرح شده درآ  
 صرفت  چهرار  کره این  متصف کرده و با توجه بره صفت  چهار این  خود را بهمذکور  ةیآ  خداوند در
 شرمار آورده  بره امهرات اسرماء    جرزء  ی آنهرا را  صریو ق یابن عرب انندطورکه بزرگانی م فو  همان

ی آنهرا  ملاصدرا و محقق سربزوار  :مانند یشمندانیاند  و (45 ، صیصریق ة، مقدمفصوص الحکم)
 ،بیرررالغ حیمفرررات)انرررد معرفررری کررررده یو صرررمد یقررریو حق یوجرررود دیرررتوح ةکننرررد انیرررب را
 انیو شرهودگرا  انیر و نقل گرا انیدر کانون توجه عقل گرا (374 ، ص4 ج، شرح منظومه و 36ص

 ییهرا  برداشت کردشانیاز آنان با توجه به رو کیو هر اند بوده یو بررس لیقرار گرفته و مورد تحل
 .اند صفات داشته این  از

 شرمندان یاند  از یاست که برخ یکردیپژوهد مورد نظر است، رو این  در یعقل کردیآنچه ازرو  



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد و یک ، تابستان آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

مربروط بره صرفات الهری از عقرل و       هرای  جمله آمروزه ازدینی  های ازآموزه ریتفسو  نییدر تب ینید
 . زنداستوار سا یو فلسف یعقلبراهین  یرا برمبنا آن اند برهان عقلی بهره برده و تلاش کرده

 
 مفاهیم لغوی

آغازبوده که اول هر چیزی همان ابتداید است. اصل در آن تقدم  ابتدا و لمعنای لغوی او :الأولّ

 هُروَ اََوَّلُ وَ الْرخخررُ   ،شرود  مری ل الآخرر اسرتعمال   شرود در مقابر   میاست و چون آخر به آن مترتب 
 .(174، ص1مصطفوی، ج)

در نظرر   اگرر صرفت  ( و 489، ص5و طریحی، ج 714، ص11است)ابن منظور، جنقیض الآخرر لاو

  .(167، صمهیار)شود غیر منصر  مى گرفته شود،
 ، 4اهیرردی، جو فر 12 ، ص4آخررر بکسررر خرراء نقرریض متقرردم و اول برروده)ابن منظررور، ج  :خــرالأ

 .(43ص ،1مصطفوی، ج)خر است و آنچه مقابل تقدم استأ(. البته اصل در آن ت303ص

نیزآخر را در مقابرل   202 ، ص3و طریحی، ج 35، ص1و قرشی، ج 68، ص1ج راغب اصفهانی،  

 .اند و نقیض اول دانسته
( و 417 ، ص3ظهر گرفته شده و خلا  بطن است و به معنای برروز)ابن فرارس، ج   ةاز ریش :ظاهر

معنرا دانسرته کره چیرزی برپشرت زمرین        ایرن   راغب ظهر الشیئ را به. (160صمهیار، )آشکار است

 آن بره مفهروم پشرت آمرده و     ةزیرزمین پنهان نگردد و از آنجا که ریشر  های د و درلایهشوآشکار 
مرن  "( 10/انشرقا   )"مرن اوتری کتابره وراء ظهرره    "معنرا آمرده ماننرد    ایرن   درآیات شریفه مکرر به

رو فعل ظهر هم  این ( از45/فاطر )"ماترک علی ظهرها من دابه"( 172/اعرا  )"ظهورهم ذریتهم
به مفهوم آشکار شدن بر روی زمین یا همان پشت زمین بوده در مقابل بطرن کره بره معنرای پنهران      

واژه در هر چیزی که آشکار بوده و با چشرم یرا برا بصریرت دیرده       این  آید سپس میشده در زمین 

ظاهر یا نمرودار عبرارت اسرت از آنچره پیردا و مشرهود        .(328صراغب، )کار رفته است هشود بیم
ء چیزى اسرت   ء به آن است و در مقابل حقیقى است و نیز ظاهر شى است در مقابل آنچه ذات شى

الجیلانری،  )که بدون دلیل، کشف شود که در مقابل خفى و باطن و متراد  واضح و بدیهى است
 .(107ص

امررى پنهرانى،   ( و 202، ص1قرشری، ج  )بطن و به معنای نهان و خلا  ظاهر است ةاز ریش :باطن

باطن را بطن بره معنرای شرکم کره      ةراغب ریش. (174ص ی)مهیار،پوشیده و سربسته، ذاتى، جوهر
واذ انرتم اجنّره فری بطرون     "هرم درآیره شرریفه     قررآن یکی از اعرای بدن انسان است گرفتره و در  
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البطن متراد الظهربوده و برای اموری که پنهران اسرت    ةن معنا بکاررفته است. واژبه همی "امهاتکم
طرور کره    پنهانی وجود دارد همران  ةکه برای هر امر پیچیده و غامری یک جنباین  رود مثلبکار می

شود ولی اگر چیزی از احسراس  اگر حواس ظاهری چیزی را حس کنند به آن چیز ظاهر گفته می

راغرب،  )"وذروا ظاهرا الاثم وباطنره "فرماید شریفه می ةیآ شود لذاباطن گفته میمخفی بود به آن 
 .( 49ص

 
عقل گرایی در مقابل نقل گرایی و شرهودگرایی، نظرام یرا مکترب      :معنای اصطلاحی رویکردعقلی

اصرول و حقرایق دینری برر      ةفکری است که عقل را بر نقل و شهود مقدم داشته و معتقد است کلیر 

نهرد   مری کید دارد و به آن ارج أعقل در کسب معرفت ت ةابل اثبات است و بر نقد قومبنای عقل ق
دانرد. رویکررد عقلگرایری، عقرل را بره عنروان منبرع         مری و نیزآن را ابزار کسب شناخت و معرفرت  

عقاید واخلا  واحکام شرعی تلقی کرده و وحری و شررع    ةدینی درعرص های معتبری برای آموزه
 "ما حکم به العقرل حکرم بره الشررع     "داند و در فقه عبارت معرو  می ها موزهآن آ ةیید کنندأرا ت

 دلالت بر اعتبار احکام عقلی دراسلام دارد.

 
 جایگاه صفات اربعه در میان صفات الهی

صفت و موصو  معنایی واضح دارد؛ صفت حاکی از ویژگی یا خصوصیتی در چیرزى یرا کسری    
مستقل و قائم بخرود نبروده و هیچگراه از موصرو       شود. صفت میاست که به آن موصو   گفته 

شود.در بحث صفات الهی منظور از صفت، کمال وجودی است کره از ذات الهری    میخود جدا  ن
وجرودی داراسرت. بررای صرفات      ةسلب نشده و ذات الهی آن صفات را  به صورت بالاترین مرتب

جرا بره   این  ختلرف بیران شرده و در   و منظرهرای م  هرا  مختلفی بر اساس دیدگاه های الهی تقسیم بندی

کنریم ترا   آورده اشراره مری   الحکمره  ةرنهایر تقسیم بندی مشهوری که علامه طباطبایی نیرز آن را در  

 چارچوب نشان دهیم. این  جایگاه صفات اربعه را در
علم و قردرت در   ،جابی مانندای صفات الهی در اولین مرتبه به صفات ثبوتیه)صفاتی که بر معنایی   

جاهرل وعراجز نبرودن     ،ند دلالت دارد( و صفات سلبیه)صرفاتی کره برر معنرایی سرلبی ماننرد      خداو
شود؛ صفات سلبیه درحقیقت همان صفات ثبوتیره بروده و تنهرا بره     خداوند دلالت دارد( تقسیم می

شود خداوند جاهل نیست و به عبارت دیگر جهل را زبان سلبی بیان شده است زیرا وقتی گفته می

دهیم. صفات ثبوتیه خود بره  کنیم در حقیقت علم را به او نسبت مییایی او سلب میاز ساحت کبر
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و منظور ازصرفات حقیقیره صرفاتی هسرتند کره  خرود         شود تقسیم می "اضافیه"و "حقیقیه"صفات 
کره وجرود و    "حری  "بدون توجه به امر دیگری از ذات انتزاع و فهم گردد ماننرد صرفت   مستقل و 

گیررد و در مقابرل آن  فهرم صرفات     ل از هر مفهروم دیگرری صرورت مری    تصور و درک آن مستق

اضافیه بدون توجه به امردیگری صورت نگرفته بلکه فهم آن نیاز به تصور مفهوم دیگری و انترزاع  
که علرم بردون داشرتن معلروم      "عالمیت"پذیرد. مانند صفت بین آن دو صورت می ةنسبت و اضاف

رو صرفت   ایرن   ، ازاسرت کی از نسربت برین عرالم و معلروم     صرفت حرا   این معقول ومفهوم نبوده و
 ،صر  است. صفات حقیقیره خرود بره صرفات حقیقیره محرض ماننرد        ةعالمیت یک نسبت و اضاف

شود. منظور از حقیقیه ذات اضافه صفاتی هستند که انترزاع  و حقیقیه ذات اضافه تقسیم می "الحی "

کره برفرری وجرود     "راز "د صرفت  دارد ماننر آن صفات، وجود چیرز دیگرری را مفرروی مری    
است که از نوعی ارتبراط برین خردا و مخلوقراتد انترزاع       میبوده و از مفاهی موجود دیگری استوار

 ایرن   شودگردد و چون وجود هر موجود دیگری معلول خداوند و متاخر از اوست لذا گفته میمی
 .(284 ، ص 1404طباطبایی،)گرددصفات از مقام فعل الهی انتزاع می

قیومیره باشرد و حکایرت از     ةصدرالمتالهین تمام صفات ذات الاضافه را به یک اضرافه کره اضراف     

 ،6صردرا،ج ) نیازمندی وجودی موضوعاتد بره ذات اقردس براری تعرالی دارد ارجراع داده اسرت      
 .(120ص

 ودرآثرار متکلمران    گیرد؟کدامیک از انواع قرار می ةها در زمرتقسیم بندی این صفات اربعه در  
که بره  اند ذیل یکی از اقسام آورده اند صفات را باتوجه به معنایی که برای آن ارائه داده این  فلاسفه
 کنیم.آرا اشاره می این  برخی از

  بررای خداونرد   "اولیرت "رو معنرای   این  از اند. صفات را از نوع صفات اضافی دانسته این  برخی .1
 ایرن   یزن  "یتآخر"و منظور از  کرده است تقدم دارد که  خلق  یزهاییچاست که او نسبت به  این

گرروه   ایرن   غزالی درمانرد. مخلوقات خودکه فانی خواهند گردیرد براقی مری    به نسبت  است که او
  اسرت کره در مفهروم    ایرن   صفات را از نوع صفات اضافی محض دانسته و دلیلد این قرارگرفته و

مشتمل برر نروعی اضرافه بره      میود و به لحاظ مفهوشصفات غیر ذات حق نیز در نظر گرفته می این
سرت  ا غیر است. اول بودن خداوند یعنی وجود سابق بر سایر موجودات و آخربودن یعنی وجودی

سرت و براطن   ا که برگشت موجودات به سوی اوست ، ظاهربودن ذات الهی با توجه به دلیل عقلی

  (. 126صد محمررد غزالررى، ابرو حامرر  )برودن خداونررد ذات نسرربت بره ادراک حررس و وهررم اسررت  
مشرتمل   میشود و به لحراظ مفهرو   میصفات اربعه را چون به غیر ذات حق متعلق  این  فخررازی نیز



  "الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" یصفات اربعه اله یمعنا یینتب                                                                                            
__________________________________________________________________________________________ 

7 

7 

7 

دانرد و  بر نوعی اضافه به غیر است از نوع صفات اضافی دانسته و آنها را صفاتی همرراه سرلب مری   
غیرری برر او سربقت     سرت کره  ا ای صفت اول برای خداوند یعنی خداوند بره گونره  که معتقد است 
 را اسرم آخرر  برخری نیزکراربرد    .(42ص ، 1406و فخرالدین رازی، 407 صیم، ذع)نگرفته است

ست، دلالرت  اتا  به امتداد مفهوم وجود در آنچه بعد از اول  اند دانستهخداوند  یتنها با اسم اول برا
 فات اضرافی در ی بوده ودر تقسریم بنردی صرفات ذیرل صر     فهوم اضافصفات دارای م این  کند. لذا

 .(183ص ،7و ج 45ص ،1مصطفوى، ج)است نیدر مقابل ظاهر چن زیهمچنان که باطن ن داین می

 صرفات بیران    ایرن   در مقابل دیدگاه فو ، نظر حکما قرار دارد که با توجه به معنرایی کره بررای    .2
تروجهی   صفات را برای خداوند از نوع حقیقی محض دانسته کره در مفهروم آن هریچ    این  کنندمی

اول و آخر که بره ا  نسربت    دیدگاه این  شود. دربه غیر نشده و نسبت به چیز دیگری سنجیده نمی
که زمان منتفری   میو هنگا آنجا وجود ندارد یآنهاست چون زمان ینبدون زمان و امتداد بیم ده می

الح مرولى صر  )شد مفهوم قبرل و بعرد زمرانی معقرول نخواهرد برود ترا نسربت بره آن سرنجیده شرود           
 بررر همررین اسرراس فرریض بررا اسررتناد برره فرمرراید حررررت امیررر کرره در  .(207، ص4مازنرردرانى، ج
)لم یسبق له حال حالًا، فیکون أو لًا قبل أن یکرون آخرراً، ویکرون ظراهراً قبرل أن      آمده  نهج البلاغه

 ،خطبرة ، هنهرج البلاغر   )غیر ظراهر(   وکلّ ظاهر غیره باطن، وکلّ باطن غیره ،-إلى قوله -یکون باطناً
وصف را تنهرا از آن   این  کند و میمعنای ازل را صفتی سلبی دانسته که اولیت اضافی را نفی  (. 65

خداوند دانسته و صفت آخر هم که در مقابل و ضد اول بوده عبارت است از نفی آخریت اضافی 
یقی دلیل دیگر حکما بر حق (.124ص1375فیض کاشانی،  )چنین معنایی انحصار در خداوند دارد

شود و  میاست که متعدد ن یعالم متعدد است اما حق، واحد است که این  صفات این  بودن معنای

مرا و خداونرد وجرود نردارد و      ةرتبر  ینب یتناسب یچچراکه ه یست؛ن یحبودند نسبت به ما صح اول
 یتخربر ما محال است؛ بلکه اسم آ یتاسم اول یرداگر هم بپذ یردپذ میخداوند را ن یتما اول ةرتب

شود چرا که وجود صر  واحد مرن جمیرع الجهرات،     میبر ما منطبق ن ،خداوند یتاول یلهم به دل
از سنخ خود ندارد و هر چه در عالم فری شود ثانى او نیست بلکه ظهور و تفصریل آن اصرل    ىثان

 کره او بره نسربت مرا اول      یسرت ن یناى غیر از ظهور او ندارد پرس چنر   واحد است که از هستى بهره
 402، ص2 ، ج 1428اوست)فیض کاشرانى،   یتآخر ینخداوند ع یتاول رو این  از. دیآ ه شمارب

اسرماء   هرم از   براطن  .(206صو محمود محمرود الغرراب،    64، ص2003 بى،و محیى الدین بن عر

هُروَ الْرأَوَّلُ وَ   » ،نیز چنینند ل و آخراو نان کهشرطی که با ظاهر یکجا گفته شود همچ هحسنى است ب
چهرار اسرم از    ایرن   رو گرچه مفهروم لغروی   این  از «.ءٍ عَلریمٌ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ  خخررُ وَ الظااهررُ وَ البْاطرنُالْ
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طرور واقعرى    هولى بوجود دارد نسبى در یک شیئ  طور به آنها ةاست و امکان ملاحظ  مفاهیم نسبی ه
 رسراند  دلالرت برر حصرر دارد مری    کره  « هو»اند. تقدیم لفظ  و حقیقى فقط در ذات بارى قابل جمع

و آخرر و ظراهر و    لاو ،شود که میکه مراد از این چهار اسم معنى واقعى آنهاست. بنابراین روشن 

آنهرا   ةهمر ه بودن و اختلا  آنها، نسربت بره ماسرت و گرنره ذات برارى در عرین وحردت بر          باطن
 .(202ص قرشى، )آنهاست ةتوصیف می شود و عین هم

 
 اخر  تبیین معنای اول و

برای دوصفت اولیت وآخریت دررویکرد متکلمان عقلگرا و فیلسوفان و بر اساس مبرانی پذیرفتره   

تروان چنرد معنرای متمرایز     شران در توحیرد مری   ای  شان در مباحث وجود و ماهیرت ودیردگاه  ای  ةشد
 تعریف کرد.

و آن را دیدگاهی)غالب متکلمان( کره اول و آخرر را بره شرکلی در ارتبراط برا زمران تعریرف         .1  
جهان حادث است و چیزی که  این  دیدگاه این  معنا کرده است. در "ازلی وابدی زمانی"متراد  

جاد کنرد.  ای  از خود است که آن را پید تواند اول باشد زیرا حادث نیازمند علتیحادث باشد نمی

 هرا باشرد. از  چیز ةتواند آخرر همر  جهان فانی بوده و هر چیزی که فانی باشد نمی این  ازسوی دیگر
کره  این  ابردی)زمانی( بروده و چنرین خردایی از     رو اول وآخر بودن خداونرد بره معنرای ازلری و     این

 ،1جشرفی، و  208و  152صقطب الدین شیرازی، )ه استتصور شود منز میبراید آغازی و انجا
 (.143 ص

هرر   ته وفخر رازی صفت اول برای خداوند را به دلیرل ازلیرت ذات و سررمدیت وجرودش دانسر        

دانسرته اسرت. صرفت آخرر نیرز بررای        "دهر"ذات و وجودی غیر از خداوند را مسبو  به عدم در 
جهت است که وجوب بقاء و سرمدیت، برای ذاتد اسرت و وجرودش بره حسرب      این  خداوند از

فخرر الردین رازى،   )باشد و امکان فناء و زوال و منتفی شدن برای موجودات غیر اوسرت  میذاتد 
 معنا از اولیت و آخریت با اولیت و آخریت زمانی همبستگی دارد.   این  .(323ص،  1406

کل من علیها فان ویبقی وجره ربرک   "شریفه  ةیآتوان  میاساس چنین تفسیری  رسد بربه نظر می  
( 88/قصر   )"لرک الا وجهره  ها  کل شریئ "شریفه  ةیآ یا (26و 25/الرحمن )"ذوالجلال والاکرام

تواند آخرر باشرد    میوآخریت است. هرآنچه فانی و از بین رفتنی است نهمان تفسیرصفات اولیت 

سرت  ا لرک و فرانی  ها  موجرودی کره   وآخریت از صفات وجودیست که باقی و ابدی است و طبعاً
ازلیت هم ندارد زیرا ازلیت دلالت بر وجود بی نهایت دارد و وقتی موجودی بقا نداشته باشد یعنی 



  "الاول و الاخر و الظاهر و الباطن" یصفات اربعه اله یمعنا یینتب                                                                                            
__________________________________________________________________________________________ 

9 

9 

9 

فری موجود محدودی که درآغاز نامحردود اسرت فرری غیرر      بی نهایت نبوده و محدود است و
 ست که در فلسفه بحث مبسوطی دارد.ا معقولی

فلسفه در مباحث عامره و الهیرات برالمعنی الاخر       این  بر اساس مبانی ،دیدگاه فیلسوفان مشاء.2  

 نیم.ک میتقریرها اشاره  این  که به برخی از اند تقریرهای مختلفی از اول وآخر ارائه داده

شان حدوث ذاتی عالم را به جای حدوث زمانی طرح کررده  ای  ،تبیین براساس حدوث ذاتی. 1. 2  

حرادث ممکرن الوجرود بروده و نیازمنرد علتری       کره  و برای عالم حدوث ذاتی قائل شده و معتقدند 
چنرین وجرودی کره     ةاست که خود ممکن نبوده و وجودش واجرب و ضرروری باشرد. عقرل رتبر     

باشد مقدم دانسرته و بره عبرارت    عالم که معلول می ةعالم بوده را از رتب ةعلت تام بالذات موجود و

صفت اولیت برای خداوند نشان از تقدم رتبی  این ست. بنابرا دیگرتقدم علت بر معلول تقدم ذاتی
معناسرت   ایرن   واجب الوجود از ممکن الوجود است. صفت آخریت نیز برای علت تامه موجده بره 

رو عرالم در بقرا و    ایرن   ود در حردوث و بقرا نیازمنرد علرت موجرده خرود اسرت از       که ممکن الوج
از نظرر   رو او آخر هم هست. لذا گفتره شرده   این  استمرار خود نیز نیازمند واجب الوجود بوده و از
است بردین جهرت زوال و فنراء هرر     خداوند  ةاز ناحی اینکه وجود هر موجود وابسته به فیض وجود

هر موجرودى وابسرته بره     یهر لحظه بقا و فنا رو این  ازست ا م بسط وجود به آنبه عدنیز  وجودىم
بی درنگ فرانى و زائرل خواهرد شرد و مخلرو  هرر        ،ا عدم فیض وجودبفیض وجود است و  ةادام

در  یهمدانحسینی . (218ص ،1حسینى همدانى نجفى، ج)لحظه در معری بقا یا زوال خواهد بود
 نیاول و آخر آورده است، چنر  یمعنا ریدر تفس المعانی اَخبارر صدو  د خیکه ش 1یثیحد ریتفس

از امرام  « ةرء و لا نهایر  و لکن قدیم اول آخرر لرم یرزل و لا یرزول برلا بردی      »جمله  ،کند که می انیب

 ایرن   و حقیقت صرفتد  تیعنى موجود قدیم اس استالسلام(، تفسیر الاول لا عن قبله  هیصاد )عل
قیقى است و اولیت او عین آخریت اوسرت و ایرن قردیم حقیقرى و     است که اول حقیقى و آخر ح

نهایرت در آغراز بره او قردیم گفتره       ثابت، غیر از قدیم زمانى است کره در اثرر امترداد کمرى و برى     

و  انو محکوم بره زمر  است شود؛ زیرا این قسم قدیم محدود زمانى و معری تغیر و تجدد بوده  مى
 یم او خواهد بود؛ اما وجود ثابت برارى تعرال  ئدا ةو غیر از ادامزمانیات خواهد بود و اول ا ةاز مقول

طور اطلا  است و او خالق زمان و مجموع زمانیات و  هاز نظر اینکه فو  زمان و دهر است، قدیم ب
سراحت قردس او یعنرى     ءجرز  ،ندهسرت که ازل و ابرد نیرز مفهرومى     ای و ابدى است نه به گونه  ازلى

شود )مع الازل و مع الابد( است و بر حسرب دقرت تحرول و تغیررى      صفتى براى او باشند که گفته

اطلا  است یعنى نره از نظرر    طور به  مراد از صفت الاول، اولیت ثیحد این  در فری شود. دیبرا
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محدود است بلکه اولى است که هرگز سابق نداشته و هرگز برر او   طور بهاینکه ابتداء و آغاز است 
هد داشرت؛ همچنرین موجرود ثابرت و اخررى اسرت کره پرس از او         موجودى سبقت نداشته و نخوا
طورخلاصه خداونرد از   به براى وجود ثابت او نهایت نخواهد بود. وموجودى نبوده و نخواهد بود 

هست زیرا او تنها موجود قدیم و ثابت بوده و خواهرد برود و از    زیهمان نظر که ابدى است، ازلى ن
ازلری   "بما هو ابدى"و استابدی  "بما هو ازلى"شود و خداوند  این معنى تعبیر به ازلى و ابدى مى

از صفت قدیم و ثابرت او و   بلکه؛  ودابد نخواهد ب در؛ گرچه با ازل و ابد است ولى در ازل واست
شرود، یعنرى    مری که مصون از هر نق  است تعبیر بره ازلرى و ابردى     دیوجود بحت و بسیط حقیق

، 4و ج 223ص، 3ج ،ینجفر  یهمردان  ینیحسر )ین خواهرد برود  این چن هموارهقدیم و ثابت بوده و 

 . (267ص، 3ج، 1383و صدرالدین شیرازى،  140ص
تفسیر دیگرری نیرز از اولیرت وآخریرت شرده کره برگشرتد بره همرین اولیرت وآخریرت ذاتری                

جمیرع   أخیریرت ذاترد و عنایرت سررمدید مبرد      ةواسرط  هکه خداوند باین  است.گفته شده به دلیل
شود و از آن جهرت  شود موصو  به صفت اول می میاز او جمیع فیوضات ساطع خیرات است و 

 کرره قرردرتد برره همرره چیررز احاطرره داشررته و بعررد از آنهررا هررم خواهررد بررود موصررو  برره آخررر      

هر چیرزی در بقراید بره او نیازمنرد     به عبارت دیگر (.143، ص19ج  ،1417طباطبایی، )گرددمی
بوده است؛ زیرا بقای هر موجودی فعل اوسرت و دوام  است همچنان که ابتدای وجودش هم از او 

هر چیزی صنع او؛ پس بقا و دوام هر موجودی از جانب اوسرت و بقرای و دوام او از ذاترد نره از     
 جاد کننده و وجود دهنده موجرودات دیگرر اسرت.   ای جانب چیزی دیگر؛ لذا حق تعالی آفریننده و

 یتدآخر یست،شروع وجودش از عدم ن یبه معنا خداوند یتکه اول ییاز آنجابه عبارتی ساده تر 

 یحق تعال یتچراکه اگر اول...«. وَ الْخخررُ   هُوَ الْأَوَّلُ» :فرموده یتعال یشود. آنچنان که بار میاثبات 
 یحشروع وجودشان از عدم برود، آخرر برودن خداونرد صرح      یبه معنا یدموجودات مق یتمانند اول

 یرمتناهیو ممکنات غ یدموجودات مق یعبارت بود از انتها یتصورت آخر این  چون در ؛شد مین
 اسرت و برالعکس   یتدآخرر  ینعر  یحق تعال یتندارند. لذا اول یممکنات آخر این  که یدرصورت

و سید على همدانى،  119 ، ص1و مسعودبن عبد ا  شیرازى)بابا رکنا(، ج 391صداود قیصرى، )
و سرهیلة عبرد الباعرث     54ص ،2ج ی،عربر  و ابرن  142صو خوارزمى،  182صو الجیلى،  524ص

 .(399صالترجمان، 

 ایرن   با توجه به طرح علل اربعه در فلسفه و نیازمندی وجرود ممکرن بره   ،تبیین براساس علیت. 2. 2  
 علت فاعلى ت موجدهدر عل علت غائى خواهد بود وعلل، وجود ممکنات وابسته به علت فاعلی و
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ذات است علرت غرائى    هعلت فاعلى، موجود حقیقى قائم بکه  ییاز آنجا واحد است. علت غائى و
وجرودى باشرند،    جود حقیقى که منزه از ماهیرت و حرد  نیز همان موجود حقیقى است؛ زیرا دو مو

خداوند اول هویات اسرت از آن جهرت کره تمرام      و ممتنع است و دو موجود واجب محال. لمحا

د تحرت ولایرت اوسرت و از او آغراز     شرو  مری مقدماتی که در سلسله طولی به وجود چیزی منتهی 
کره   ایرن   شود و تمام اسبابد را ترتیب داده است، همچنان که آخر هویات هم هست از حیرث  می

رسراندوبه قرول مشرهور حکمرا ممکرن در       مری بعد از وجوددهی نیز نیازهای لاحقشران را بره آنهرا    
 حدوث وبقا نیازمند علت موجده است.

فعلرد   ،نیاز و واجد کمالات ذاتى و وجودى اسرت  غنى و بى یتعال یکه بار ییاز آنجا این بنابر  

هم که ظهور صفات و فیوضات او از طریق خلق و آفریند است، باید به سراحت او براز گرردد و    
ى و به تبع آن نظام جهران  یغری اصلى از فیوضات و گسترش وجود در عوالم امکانى ذات کبریا

نظر  این  ست که اولیت او ازا مفاد هو الاول و الآخر آنکه  آید چنین برمیاین بیان  از خواهد بود.
 ایرن   آن است و صفت آخریت او از آن جهت که ةاست که فاعل و خالق هر موجودى و آفرینند

ذات  ینکره عر   خیری نظام  -که در آن است ستا یریعلم به نظام خ یلبه دل یابه اشدادند  وجود

قصرد او را   موجرودات   ةهم یر بودند،خ دلیل هو بت؛ آنهاس لذا غایت -ذاتد است یمحبوب برا
او  یشو  به سرو  موجودات طبیعی به صورت طبعی وموجودات مختار به صورت ارادی .کنند می

 یضفر )سربب غرائى و غرری و منتهرى الیره هرر موجرود اسرت        و  یاخر از اشر أمت او رو این  از ؛دارند
ست که چیزی مثرل او نیسرت و   ا آخریخداوند است که اول و  این  پس .(80، ص1375 ی،کاشان
گردد و همو علت فاعلی و غایی وجود است و  میشود و دوباره به سوید بر  میآغاز  "امر"از او 

 موضوع اشاره شده که خداوند مرجع و معاد هرر چیرزی   این  ات بسیاری با عبارات مختلف بهای در
لب اشاره شده است. به بیانی دیگرر آنچره   مط این  زیادی از امیرالمومنین  به های ست. نیز در خطبها

فار  بین خداوند و سایر ذوات است، مصحح بودن خداوند بررای تمرام موجرودات اسرت. معنری      
است که اگر خداوند وجود نداشت هیچ موجود دیگرری   این  او ةواسطه صحیح بودن موجودات ب

محتراج بره وجرود    وجودش ممکن نبود وعقل وجودش را محال دانسته و هر چیرزی در وجرودش   
ذات اوست. لذا او واجب الوجود است و محال است زائل شود و یا از حالی به حال دیگرر منتقرل   

است که قدیم بردون ابتردا و براقی بردون      این  شود یا تغییر و تبدلی در او راه یابد و مقتری حالد

داشرتن  عردم و حردوث دو حکرم از احکرام وجودنرد و وصرف بره اول و آخرر          زیررا زوال باشد، 
بر اسراس   .(155 ، ص2 ، ج1983ابن سینا، )شود، بلکه خود او اول و آخر و ظاهر و باطن است مین
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 یزیر و آخرر بعرد از هرر چ    زیر شرود خداونرد اول قبرل از هرر چ     مری گفتره   یشرده وقتر   انیمطالب ب
 یزمان تیو بعد تیقبل این  .(238 ، ص5و ج 437، ص11، ج1962-1965)قاضی عبدالجبار، است

برودند و   یزیر هرر چ  عرل فا یخداوند به معنرا  تیواحد جمع نشود بلکه اول یدر ش کهاین  ات ستین

خداونرد از   نتیجره  در .(623، ص3قاضى سعید قمرى، ج  )ستا یزیهر چ تیغا یعنی زین تدیآخر
نظر اینکه خود سبب غائى و غری است فاعل هم هست و هرگز فاعلیتد انفکاک از غائى برودن  

 .(218، ص1ى نجفى، جحسینى همدان)او ندارد
شود علت فاعلى، سربب غرائى نیرز باشرد در صرورتى کره علرت         اشکال شودچگونه مى اگرحال   

 این  از تحقق فعل و اثر خواهد بود لذا جمع پساز فعل و اثر وجود دارد و سبب غائى  پیدفاعلى 

علرت فراعلى در    شرود داده می پاسخ دو شایسته نیست و باید علت فاعلى مغایر با علت غائى باشد.
زمانیات و موجودات مادى از نظر اینکه فعل و حرکت است باید تقدم داشته باشرد و علرت غرائى    

متأخر از فعل و اثر باشد ولى در مواردى که فرو  عرالم حرکرت و مراده باشرد فاعرل و غایرت         زین
تحرد  غرائى م  بعلرت فراعلى و سرب    ،در مورد زمانیرات و متحرکرات   یگاه تهبال متحد خواهد بود.

غرذا   بی نیرازی شردن از  و یبمنظور سیر برای اوغذا  ای که خوردنشخ  گرسنه مثلخواهد بود 

دارد نیازى از غذا علت فاعلى است و شرخ  گرسرنه را وامری    حقیقت خیال سیرى و بىکه  است
غرائى آن اسرت؛ لرذا حالرت      ببنیرازى سر   حالت سیرى و برى  ازسوی دیگرکه غذا صر  نماید و

 .دیآ از طریق صر  غذا به دست مى که ستیسیرى کمال
از خداونرد از زمران    ءیگرچه زمان صدور ش ندیطالب او اوصادر از  یایاشدر مورد خداوند نیز   

و  تیر خداونرد از غا  تیر و اول تیمطلب باعث انفکاک فاعل این  لیو اختلا  دارد،وصولد به او

هست و از همران جهرت    زین تیکه فاعل است غا ثیاز همان ح یتعال یبلکه بار ست؛ین تدیآخر
 نینظرام را برا چنر    ایرن   خداونرد عرالم را بنرا کررد و    دلیرل   نیهمر بره   ؛هسرت  زیکه اول است آخر ن

ألَا »،  (42/نجرم ) « رَبِّرکَ الْمنُتْهَرى    وَ أَنا إِلرى »گردد  میاو باز  یکرد و وجود هم به سو جادیا مینظ
بره   اسیر تنهرا در ق  هرا  اخرتلا   این  و (127 ، ص4، ج1383ن، )صدرالمتألهی 2«إِلَى اللاهر تَصریرُ الْأُمُورُ

 ا  است. یال نیسفر مسافر
کره خداونرد الاول و الآخرر اسرت یعنری      این  بر مبنای مطالب بیان شده به طور خلاصه باید بگوییم  

فاعل و غایت علی الاطلا  است و غایتد ذاتد است یعنی سلسله غایرت بره یرک کمرال نهرایی      

 ی،اسرت)فاراب  یرزی مصردر و مرجرع هرر چ   مان ذات خداونرد متعرال اسرت؛ چراکره     رسد که ه می
و صدرالمتألهین،  666ص ی،، علو463، ص1367 یرداماد،م و  80، ص 1404 ینا،س و ابن 387ص
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 و 290، ص1363، همررررررروو  334 ، ص1378، همرررررررو و 57 ، ص4ج  و 119 ، ص3، ج1383
در مرورد صرادر اول کره     .(63، ص9، جو تهرانرى  392، ص2 ، ج 1421الدین برن عربرى،    محیى

های فاعلی  ست، درمورد سایر اجزاء نظام وجود هم علتا فاعل اول و غایت اول خود باری تعالی

علت  ذات خداوندهم لذا های غایی هم مترتب به غایت اول . شوند و علت میمترتب به فاعل اول 
 .(246ص ،از سرفر دوم  و جلرد اول  27ص ،یسرجاد  ) موجرودات اسرت   ةوجودى و هم غایت هم

دانسته و معتقرد بره اتحراد    ذات واجب الوجود  را غایت در افعال الهى برخی از محققان نیز فاعل و
 را مستلزم  این مطلب شان ای ند.هستمتغایرآن دو با ذات واجب الوجود بوده اما بالاعتبار با یکدیگر 

گر مراد از آخر، آخر بره حسرب زمران باشرد     که ا چرا اند نیافتهتأویل از  ای دانسته زیرا چاره تأویل

 یکه بعد از او موجرود  ستا یشود آخر میآنچه به ذهن متبادر  ست،ا یا آن چنانکه مقصود عده
رو  ایرن   از تواند درست باشد میت و نار ناتفا  بر ابدیت جن یلبه دل ییمعنا ینچن که ینباشد درحال

،  1405و طوسرى،   612ص یجری، لاه)ال رهاگردنرد اشک این  تا از اند به غایت بردهتأویل آخر را 
 .(396 ص

صرعود   برخی صفت اول وآخر را اشاره به قوس نزول و ،تبیین براساس قوس نزول وصعود. 3. 2  

، مبردأ و اول  جهران هسرتی  در ترتیب نزول نسربت بره  نظرام     ،یتعال یصورت که بار این  دانسته به
از « اول»اسرم   گرر ید یبره عبرارت   .اسرت  نیوجود چن  مات عوالذر ازاى  هنسبت به هر ذر  است بلکه

حقرایق  منظم و مرترب   صدور ،کند و عبارت است از میمطلقه حق حکایت  تیقوس نزول و مبدئ
و  نظرام کرل   قبلری(  ة)ایجاد بردون سرابق  در ابرداع  تیامکانى از مبردأ وجرود و در واقرع ذات احرد    

قریب اسرت و در    ست فاعل تام و غایتل انین در ابداع افرل اجزاى نظام کل که مجعول اوهمچ

الغایات صنع  ةرات نظام وجود، صانع ذات و غایذر  اجزاى عالم امر و عالم خلق و عامهافاضه سایر 

از اسرم آخرر دارد و عبرارت اسرت از حرکرت از قروه بره         تیر حکا زیو ایجاد است. قوس صعود ن
 یهرا  ودى و کنرار زدن حجراب  فعلیت و طى مدارج فعلیت و نیل به مقام عقل و طى درجرات وجر  

 464 ، ص1367و  104و  15ص  ،1380 ردامراد، یم)و لوازم آن و فناى در حق دهظلمانى مراتب ما
 و  345صو غزالرررررى،  249، ص3 ، ج1407 و 323، ص  1406و رازى،  61ص ،یانیو آشرررررت

 244 ، ص1 ، ج1409و کبیر مدنی شیرازی،  111ص ،یو طحاو 16 ، ص2م، ج 1946عربى،  بنا
 .( 83صو سمنانى،  263، ص2و فرغانى، ج

و  یخداونرد در سلسرله طرول    تیر اولمحقق سبزواری نیز به همین معنا اشاره داشته ومعتقرد اسرت     

وجرود   قتیحق تیاول به عبارت دیگروبوده  یو بازگشت یدرسلسله عروج او تدیآخر نیع ینزول
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 ،1360 ،یمحقق سربزوار )اتیز آن ماهاسقاط اضافات ا واسطه بهآن است  تیآخر نیع اتیبر ماه
دنیرا بره عنروان عرالم      این  انسانی است؛ چرا که انسان در ةو معاد برای نفس ناطق أاو مبد .(710ص

که به کمال نهایی خود برسرد، از   میمطابق با جهان به عنوان عالم اکبر دارد و هنگا ای اصغر نسخه

گردد. لذا خداوند همچنران کره مبردا و     می هر چه غیر خداست رویگردان شده و به سوی خدا باز
تبیرین درمشرایین را    این  معاد برای عالم اصغر انسانیست، مبدا و معاد برای عالم اکبر نیز هست.البته

توان عبارتی دیگر از تبیین دوم که بر اساس علیت و فاعلیت تام بود دانست وتفاوت ماهوی برا  می
استفاده شده وبعدها در حکمت متعالیره وعرفران بره     "اول صادر" ةجا از واژاین آن ندارد گرچه در

 ده است.شقوس نزول وقوس صعود تعبیر

وحردت   اصرالت و "دیدگاهی است که اولیت وآخریرت را براسراس   ،دیدگاه حکمت متعالیه. 3   
وحردت حقره    "شرود حقیقرت مطلقره حرق بره     دیدگاه گفتره مری   این  کند. درمعنا می "حقه وجود

 و تمرام و فرو  تمرام اسرت و مرا       ترام معنا که ذات خداونرد،   این  متصف است. به "اطلاقیه حقیقیه
و اسرما و   و اطلاقراً  لا یتناهى بما لا یتناهى است. یعنى أزلا و أبدا و سرمدا و وجودا و سعة و عموماً

آید.  ازه در نمىاند و قید و هیچ وجه من الوجوه تحت عنوان حد صفة و فعلا غیر متناهى است و به

ترین صفت از صرفات اوسرت، و از    این گونه وجود، وجوب و وحدت است. وحدت عظیم ةزملا
شروند نیسرت،    امثال آن که ممکنات بدان متصف مرى  نسى وهاى عددى و نوعى و ج سنخ وحدت

تى کره برا   شرود. یعنرى وحرد    ه است که از آن تعبیر به وحدت بالص رافه مىبلکه وحدت حقه حقیقی
د براى آن محال است و هر چه در قبال آن فرری شرود، بره خرود آن     دوجود آن، فری امکان تع

ت و ثبروتى اسرت کره عرین     چنین وحدتى تشخّ  وجود اسرت و اصرال   ةکند. و لازم بازگشت مى

وحردت اطلاقرى برر خرلا  وحردت       ایرن   .(375 ، ص12حسینی تهرانری، ج )ق استوجود و تحق
 ایرن   بره صرفات مترراد  نردارد و     عددى خاص ممکنات، منافاتی برا ظهرور در کثررات و اتصرا     

هسرتی در   ةتر حقیقرت مطلقر   الهیه به اعتبار تجلیات، کثرت ساز است؛ به بیان روشن ةحقیقت مطلق
اولین ظهور خود که همان تعین اول است، مقتری وحدت ذاتی است و هیچ یک از اسرمایی کره   

وحردت، احکرام کثررت را    بر کثرت دلالت دارند در آنجرا ظهرور ندارنرد، زیررا غلبره       ای به گونه
مستهلک کرده است؛ لذا این حقیقت به اعتبار مقام احدیت ذاتیره و هویرت اطلاقیره، اول و براطن     
مطلق و پس از وحدت ذاتی یعنی آنگاه کره فریض منبسرط بره رتبره عرین رسریده و درتعرین ثرانی          

آنکره جمیرع    گردد به اعتبار ظهور در کثرات و تجلى در حقایق، ظاهر اسرت و از براب   میآشکار 
مظاهر وجودیه تحت تربیت اسم آخر هستند به اصل وجود و حقیقت هستى رجروع مری نماینرد و    
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 ةحق است وجود و نور است، وجودی بحت و بسریط و مطلرق کره قیرام و قروام همر       ةآنچه از ناحی
ات قرائم بره   و بالرذ  لاًاست یعنری وجرود موجرودات او    موجودات به اوست و اصل اصیل تمام اشیا

 خرأمتر  ولایتاخر متقدم فلایتقدم»وحدتی هم که در  و بالعری براى خودشان است. ، و ثانیاًاوست

وحردات اسرت چره     ةترر از همر   لحاظ شده همانند آنچه توضیح داده شد کامرل ......« لازم  بحقّ الا
برسد به وحدت ضعیف اتصالی مانند زمان، زیرا وجود حقیقری و وجروب ذاتری، افرراد و اجرزای      

 ،فرمایرد  میخداوند دلیل همین  هارجی و مقداری ندارد و بالجمله چیزی در آن نیست. بعقلی و خ
خر زمرانی هرم بره وجرود حقیقری اسرت و وجرود زمران         أکه تقدم و تر این بنابر " الْخخررُ وَ الْأَوَّلُ هُوَ "
ن آن ؤنی از شر أوحدت اتصالی همین وجود حقیقی که بدایت و نهایت زمانی نردارد، شر   ةواسط هب

 (.493ص ،1360ست)محقق سبزواری، ا

صفات اربعه را فررع صرفات دیگرری ماننرد قردرت و علرم        این  میان این البته علامه طباطبایی در  

 "اسماى چهارگانه یعنى اول و آخر و ظاهر و باطن چهار شاخه و فررع از نرام   معتقد است دانسته و
 .رتد محیط به هر چیرز اسرت  اى از قدرت مطلق اوست، چون قد است و محیط هم شاخه "محیط
هرایى از   مرورد بحرث را شراخه    ةهراى چهارگانر   نام امکان هم وجوددارد که این  گویدوی می البته

از وجرود هرر    پیدوجود او بگیریم، چون وجود او  ةاى از احاط بلکه شاخه نیم،قدرتد ندا ةاحاط
از آنکره   پسثابت بود و  از آنکه چیزى ثبوت پیدا کند پیداو  ،از وجود هر چیز است پسچیز و 

صورت به معنرای قبلی)سروم( یعنری     این  که در هر چیز داراى ثبوتى فانى گردد باز هم ثابت است
 ه کرره یر آ  وی بررا توجره بره آخررر  . (146، ص19، ج 1417 یی،طباطبرا )گرردد  وحردت حقره برمرری  

نیرز طررح کررده    صفات برعلم الهری را   این   احتمال متفرع بودن "وهو بکل شیئ علیم"فرماید می

 .ه(یآ  ذیل همین تفسیر المیزان)است

 
 معنای ظاهر وباطن

ماننرد اول   متراد بوده و دارای معانی مقابل یکدیگر هستند که میدو صفت ظاهر و باطن نیز از اسا

 و آخر به صورت زوجی به خداوند نسبت داده شده وبه آن متصف گردیده است.
یا عقل آشرکار باشرند. معنراى مقابرل      حسروشن براى  طور بهظهور اشیا عبارت از این است که   

 ا وقتری گفتره   یر آ  یرا عقرل اسرت.    حرس ء از  است که به معنى پوشریده مانردن شری   « باطن»این واژه 

 به همین معنا دلالت دارد؟ یعنی خداوند برای حرس یرا عقرل انسران آشرکار      "هو الظاهر"شود می
عقلرى ثابرت شرده حرق      یندر برراه کره  این  ا توجه بهآید؟ بیت حسی یا عقلی درمیؤباشد و به رمی
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و  سرد از آگراهى  مقد در نتیجره ذات  ه و پاک استیا عقلى منز ترکیب خارجى  تعالى از هر نوع
 برا  ."لا تدرکره الابصرار  "و بنا به فرماید قرآن کریم نیرز   استبه دور حسی و عقلی انسان  درک

ن نوع ظهور شرکت ندارد، ولى چون خرود را  شود که خداوند با اشیا در ای میتوضیح فو  روشن 

 آرای خصروص  ایرن   لازم است معنای ظاهر و براطن را تبیرین نمروده و در   به ظهور توصیف کرده 
 باشند را بیان نماییم.که دارای رویکرد عقلی میرا یشمندانی اند 

 
خداونرد  گویند می دانسته و "علم الهی"ن مانند معتزله ظاهر و باطن را مربوط به ابرخی متکلم .1  

ی اطرلاع پیردا کررده    گریکه از سر د یلذا زمان. استعالم  ،که ظاهر و باطن است ییزهایبه آن چ

دیگری واقف و مطلرع شردم کره از علرم بره       یعنی از سر "ظهرت على سر فلان" :ییمگو می باشیم
امرر   ایرن  ترو بره   ،شرود  مری گفتره  که این در مورد باطن .(246، ص9طبرسى، ج)ظهرتعبیر شده است

است کره عرالم    این   خداوند باطن بودن یو معنا یاز باطند خبر دار یعنی یهست یتر از فلان باطن
 ریعبدالجبار و کب ینظر قاض .(437، ص11، ج1962-1965، قاضی عبدالجبار)به بواطن امور است

 ، 1426قاضرى عبرد الجبرار،    )معناست نیظاهر و باطن هم یمعنا ةنیهم در زم یو علامه حل یمدن

و ابرن فهرد حلرى،     346ص ،8، ج1384کبیرمدنی شیرازی، سریدعلى خران برن احمرد،      و 415ص
که ذات او در همه چیز نفوذ دارد و باطن . همین معنا دردیگر آثار آمده (321صاحمدبن محمد، 

 .(448و  188ص یل،تمام امور نهفته، بر او معلوم و آشکار است)جم

صربحی صرالح(    49)نهرج البلاغره   47 ةرت امیر در تفسیر خطبر بحرانی نیز در تفسیر فرماید حر  
علرو  را بلنردی مرتبره معنرا      "سبق فی العلو فلا شیئ اعلی منه و قرب فی الدنو فلا شیئ اقررب منره  "

بلندی مرتبه بلندی حسی یا اعتباری در حرق خداونرد نیسرت بلکره بلنردی مرتبره        این   کرده گرچه
از  پرس معلرول و از آنجرا کره بلنردی مرتبره مسرتلزم دوری و       علت نسبت به  ةعقلی است مانند رتب

سایرین است در مقابلد خداوند را متصرف بره قررب و نزدیکری کررده و قررب و نزدیکری را بره         
جهت علم و اطلاع خداوند نسبت به موجودات معنا کرده است و سرایر معرانی قررب را در مرورد     

صربحی صرالح(    96) 93 ةقرب و بعد، درخطبخداوند نادرست دانسته است. براساس همین معنا از 
صفت ظراهررا دربراره   « ء دونه فلا شیوالباطن  ء فوقه فلا شیوالظاهر»درارتباط با فرماید حررت 

 براور  پروردگار به معنای علو و بلندی مرتبه وصفت باطن را به معنای علم به امور مخفری دانسرته و  

بلنرد مرتبره برود دیگرر برالاتر و بلنردتر از اوچیرزی         است که خداوند وقتی این  معنا این  او درتبیین
 وی .ترر از او بره اشریا چیرز دیگرری نیسرت       نیست و از آنجا که از هر پنهرانی اطرلاع دارد نزدیرک   
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گونه بین معنای بلندی مقام که دلالت بر بعدودوری دارد وعلم الهی به همه چیزکه دلالرت برر    این
ت دارد یعنی بین دو اسرم ظراهر و براطن تقابرل قائرل      قرب و نزدیک بودن خداوند به همه موجودا

به  یتعال یعالم بودن بار یمعنااگر معنای باطن را به  .(839 ، ص2ج ی،)ابن میثم بحران شده است

وارد شرده و صرفتی    صفت در صرفت علرم الهری    این صورت این  تفسیرکنیم درظاهر و باطن امور
صرفت در صرفت محریط     ایرن    بردانیم  ای علرو شود، نیرز اگرظراهر را بره معنر     میمستقل محسوب ن

 رود.درآمده و صفت مستقلی به شمار نمی
 

در حکمت متعالیه بر اساس مبنای اصالت و تشکیک وجود، از آنجا که حقیقت الهی حقیقت . 2  

ده که خودش بذاته ظهورداشته و سبب ظاهر شردن  شوجود بوده و حقیقت وجود نیز به نور تشبیه 
طرور کره    همران  گردد.به او اطلا  می "الظاهر"لذا به ظهور متصف شده واسم  ،شود سایر اشیا می

نور امری ذو مراتب بوده و از پرتوی کوچک تا منبع عظیم نورمثرل خورشرید کره هرر پرتروی در      
هسرتی از   ةتررین مرتبر   شود، همینطور وجود ذومراتب بوده و عرالی پرتو آن منحل شده ودیده نمی

سایر موجودات وجود یافته و هستی موجودات مادی اخرس  وجرود بروده     آن اوست و به وجود او

و قروت   یرت شردت نور  ةواسرط  به یتعال یلذا بار. شود ترین مراتب وجود برخوردار می که ازپایین
چنران   یسرت؛ وجود ن یقتروشن تر و پرنورتر از حق یزیچ یچهو  است یزیظهورش قاهر بر هر چ

صردرالمتألهین،  )یسرت ن کره مرجرع ظلمرت و خفاسرت،     از عردم محرض   تر یکتار یزیچ یچکه ه
 .(127ص ،4جو  119، ص3، ج1383

مقابل ظهور، خداوند به صفت باطن نیز متصف شده ودلیرل براطن برودن او نیرز همران شردت        در  

 گونره بیران    ایرن   ظهورش است. محقق سبزواری علت بطرون و خفرای براری تعرالی را در منظومره     
یعنری هریچ حجراب گسرترده و     «   الظاهر الباطن فی ظهروره «» رط نورهیا من هو اختفى لف» ،کندمی

هیچ پوششی جز شدت ظهور و قصور چشم ما از پری برردن بره کنره نرورش برین خداونرد و خلرق         
که  میشود و مرجع حجاب هم امری عد مینیست؛ چرا که محیط حقیقی هرگز محدود و مستور ن

قصرور مردرکات مرا درعرین ظهرورش براطن هرم         دلیل بههمان قصور ادارک ما باشد، است. یعنی 

شرد کره مصررع     مری دادیم معلوم  میکه اگر یک کلمه سببی بین دو مصراع قرار  ای هست به گونه
خداوند از هر ظراهرى   .(44ص ،2 ، ج1379محقق سبزواری، )دوم در واقع نتیجه مصراع اول است

 در اوسرت لرذا حرررت امیرر    ت بالذاظاهرتر است و ظهور همه چیز به ذات اوست، ظاهر مطلق و 
. بشر هر چیرزى را در مقایسره برا    "ء و بنور وجهک الّذى أضاء له کلّ شی"فرماید دعای کمیل می
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 "تعرر  الاشریاء باضردادها   "کند و در اصطلاح گفته شرده  مخالفد درک می ةنقطه مقابل و نقط
را برا پنهران و دائرم را برا     را با سردی، تاریکی را با روشنایی، سیاهی را با سرفیدی وآشرکار     میگر

ظهور درک نشده و از نظرهرا   این وقت پنهان نبوده و ظهورمطلق دارد، زائل و چون ذات حق هیچ

پنهان است. اگر گاهى پنهان بود و گاهى آشکار، از نظرها پنهان نبود ولی چون غرروب و افرول و   
 افل است.ه به ذات حق غکت ندارد، انسان از التفات و توجزوال و تغییر و حر

 
   به دلیرل  اند ذاتد دانسته وگفته ات ویآ برخی حکما ظاهر و باطن بودن خداوند را با توجه به. 3  
اتد ظراهر اسرت و برا    یر آ ر در ذات ثابت مطلق بالذات خداوند راه ندارد، با نظر بهکه هرگز تغیاین

مخلوقراتد در   یرع شامل جمآثارش  کهاین  دلیل  به یتعال یبار نظر به ذاتد باطن.  به عبارت دیگر
روشرن و   یاحرد  یکنره ذاترد بررا    کهاین   دلیل به یزو ن ستا یزیشود، اظهر از هر چ می یهر مکان

یعنرى از  « هرو البراطن  ». (298ص ،23ج زى،مکارم شیرا )ستا یزیتر از هر چ یخفم یستواضح ن
ات، ولی هریچ  موجود ةحیث ذات دور از مشاعر واوهام و عقول است و در عین حال محیط به هم

دریافت ذات تواند به او محیط شود و این مرتبه را غیب مطلق گویند. لذا گفته شده  میموجودی ن

مرولى صرالح مازنردرانى،     )و کنه ذاتد برای خلق معلوم نیسرت  س حق بر عقول پوشیده استمقد
حرق   ،از طر  دیگر .(345صو ابو حامد غزالى،  623ص ،3و قاضى سعید قمى، ج 207ص ،4ج

شرود، پرس منشرأ    آیات و معلولات درک می ةعالی به دلیل ثابت بودن، ظاهر است یعنى به واسطت
ایرن حیثی رت   «. فهو ظاهر مرن حیرث هرو براطن    » ،بطون به ذات، ظهور به آیات است. لذا گفته شده

و ظراهر  « و باطن من حیث هو ظاهر»تعلیلیه است یعنى باطن بودن سبب ظاهر بودن به آیات است. 

 بب باطن بودن است.بودن س
دلیل است که باطن برودن عبرارت از دورى از    این  که باطن بودن سبب ظاهر بودن است بهاین   اام  

انفعرالى و   است و این جز به سبب تجرد بحت صر  و مبرا برودن از قروة  مشاعر و عقول ممکنات 
ال ض باشرد، فعر  و امکران شرود و وجرود محر    ه و عدم مکان نیست و هر چیز که بری از قوعدم و ا

 شود. میانفعال باشد. پس البته ظاهر به سبب معلولات و آیات  مطلق است، چه او فعل بى
 ء إذا تجراوز   الشری » ،انرد  دلیرل اسرت کره گفتره     ایرن  ت ظاهر بودن، بهاما اینکه باطن است از حیثی  

اَشریاء  »ت کره  و اینجا از غایت ظهور، پنهان است. و معنى این سخن اینسر «. حد ه انقلب إلى ضد ه

توانرد   مری و چون واجب به هیچ نحو ضدی ندارد و وجود صر  اسرت، پرس ن  «. تعر  بأضدادها
 مدرک شود.
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پذیرد نه با  میصورت  ها آیات ونشانهواسطة  ن گفت که چون ظهورخداوند بهشاید هم بتوان چنی  
نیسرت. لرذا بره    آیات، ظهور ترام   ةواسط ذاتد، پس ظهور او در حقیقت بطون است چون ظهور به

ت را به شکلی که بررای ممکرن   یعنی ذات احدی« إلى ظهوره فخذ بطونه» ،چنین گفت خطاب عام

ت ملاحظره نماییرد ترا بره     ش یعنرى مراترب موجرودات را از احردی    روا باشدملاحظه کرن ترا ظهرور   
محسوسات که عالم حقیقی شهادت است برسید ودرنتیجه عالم غیب از عالم شهادت برایت ظراهر  

شود که عالم غیب با جمیرع آیرات و    میبگیریم آنگاه چنین معنی « مع»معنى   را به« الى»اگر  شود.
 .(163صاسترآبادی، )آثارش برای تو ظاهر شود

 

 موجرودات  یرع خداوند نسبت به جم یاز احاطه وجودبرخی نیزظاهر و باطن خداوند را تعبیری . 4
 این  صفات دیگری مانند قدرت و علم دانسته وعلامه طباطبایی ظاهر و باطن را فرع . دانسته است

اى از  و محیط هم شراخه  دانسته "محیط "چهار شاخه و فرع از نامدو صفت به علاوه اول وآخر را 
هرر چیرزى را کره مرا     وی  معتقد اسرت   .قدرت مطلق اوست، چون قدرتد محیط به هر چیز است

 نیهمر  لیر ، ظاهرتر از آن اسرت و بره دل  قدرتد بر آن چیز  ةاحاط دلیل بهظاهر فری کنیم خداوند 

احاطه از جهت ظهور هم ما فو  آن است، پس خدا ظاهر است نه آن چیزى که ما ظاهر فرضرد  
از آن  رتر  قردرتد برر آن براطن    ةاحاط دلیل بهکردیم. همچنین هر چیزى که باطن فری شود خدا 

خداسرت، نره     س باطن هرم است و ماوراى آن قرار دارد، چون اوست که آن چیز را باطن کرده، پ
 یالاطلا  اسرت و هرم براطن علر     یآن چیزى که ما باطند فری کردیم. لذا خداوند هم ظاهر عل

 .(143ص ،19 ، ج1417 ،ییطباطبا)الاطلا 

احاطره بره او    یفررد گویرد  فخررازی نیز معنایی شبیه همین معنا برای ظراهر وبراطن دانسرته و مری      
تَعْلمَُ مرا فرری     :گفتار این  ریو نظ ستیاز او ن یمخف رشیحوال غا یرسد ول مینداشته و به اسرارش ن

. شیخ طوسری نیرز چنرین    (444ص ،29 ، ج1420نفَْسری وَ لا أَعْلمَُ ما فری نَفْسرک)فخر الدین رازى، 
قراهر برر هرر     یتعال یبار :گویدبیان کرده و می "ظاهر"لغوی آن  برای  ةمعنایی را با توجه به ریش

غالب و قاهر بر شخ   یکه شخص یزمان .(518ص ،9شیخ طوسى، ج)است یاطنو ب یظاهر یزچ
 :انرد  گفتره  نیظاهر همچنر  یدر معنا .(348صقشیرى،  )ظهرت على فلان :شود میشود گفته  گرید

 ،3و سرمرقندى، ج  124ص ،27طبررى، ج )سرت ا یزیر برر هرر چ   یخداونرد غالرب عرال    یعنیظاهر 

 258صو ایجى،  227ص ،9و ثعلبى، ج 276ص ،2ج و دینورى، 202ص ،6و طبرانى، ج 401ص
 :دیفرما میدسته است قول خداوند که  این  ( و از437ص ،11، ج1962-1965، و قاضی عبدالجبار
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   عَلیَْهررا یَظْهَرررُونَ :تعررالى یقررول بررار زیررغررالبین عررالین و ن یعنرری[ 14 /الصررف ]  فَأَصْرربحَُوا ظرراهررِینَ
فلریس فوقرک    الظراهر و أنت »  : آمده تیکه در روا ستا یزیمعنا همان چ این  [ و33 /الزخر  ]

 .(57صو کفعمى،  207ص ،4مولى صالح مازندرانى، ج)«ء شی

بان من اَشیاء بالقهر لها "نهج البلاغه 152میرداماد نیز با استناد به فرماید حررت امیر در خطبه   

دیگرری   ةطن را به معنای عدم احاطبا "یاء منه بالخروع له و الرجوع إلیهشعلیها و بانت الا ةرو الغلب

عقرل   یچکه ه ستا ای ازهاند و بساطت خداوند به یتقدس و احد یتغاگوید  میبر خدا دانسته و 

تواند تعریفری   میو به همین دلیل عقل ن به کنه ذاتد را ندارد یدنرس ییتوانا یو نفس ملک یقدس
 .(465ص ،1376 یرداماد،م)از خداوند ارائه دهد

 

کمرالاتد   ةای نداشرته و همر  که خداوند امر بالقوه اند معنا دانسته این  ظاهر و باطن را بهبرخی . 5  
شود صفات باری تعرالی ماننرد ذات الهری محسروس نبروده واز       میتبیین گفته  این بالفعل است. در

ر در ذاتد اتفرا   یطور نیست که صفتی نداشته باشد سپس تغی این و یستقبیل صفات عارضی نیز ن
و صفتی بر او عاری شده باشد. برهمین اساس قوه چیزی در ذات خداوند نیست بلکه هر چه  افتد

اش فعل و فعلد قوه است. وجود واجب ابای از قوه و انفعال دارد؛ لذا  هست بالفعل است؛ لذا قوه

خداوند سرّی ندارد مگر آنکه ظاهر در لسان خلقد است؛ یعنری تمرام کمرالات و     ،شود میگفته 
آمرده اسرت    قررآن که بالقوه یعنی باطنی باشد؛ لذا در این  در او بالفعل یعنی ظاهر است؛ نه اسرارش

است که برای ظاهرش باطنی است و برای باطند ظراهری؛   این که او ظاهر و باطن است. معناید

، برن یراقوت الاهررى    ةعبدالقادر برن حمرز  )چون نور است ظاهراست و چون نورالانوار است باطن

 .(119ص

 
 تیجهن

 "آخرر "و "اول"باتوجه به اهمیت صفات الهی در شناخت خداوند وادراک توحید، چهار صرفت  

حدید کره از نروع صرفات مترراد بروده پیوسرته مرورد بحرث          ةدر ابتدای سور "باطن"و "ظاهر"و
گذرگاه ضمن غنا بخشیدن به ادبیات الهیراتی   این یشمندان و مفسران قرار داشته تا ازاند وگفتگوی

تررلاش  خصرروص ایررن رسررید. در میاسررلا ةاندیشرر تررر از توحیررد در  برره درکرری ژر  بترروان 
یشمندان عقلگرا که مبتنی بر مبانی عقلی و برهانی بروده میراثری پربرار وگرانسرنگ برجرا      اند علمی

اول بره   ةکه در مرحلر را اولیت وآخریت زمانی  "اول وآخر"شان در تبیین معنای ای  گذاشته است.
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دوصرفت   این  . نیز برخی دیگراند رنتافته و به اولیت وآخریت ذاتی معنا کردهشود بذهن متبادر می
وجودی تحلیل کرده و اولیت را به علرت فراعلی وآخریرت را بره علرت       ةرا درچارچوب علل اربع

غایی تفسیر کرده است البته در همین چارچوب موضوع اولیت در قوس نزول وآخریت در قروس  

 حکمت متعالیه با توجه به مبانی اصالت وتشکیک وجود، اولیرت و ده است. درشصعود نیز تحلیل 
ترین معنای وحدت و توحید بروده   اخریت را به معنای وحدت حقه اطلاقیه حقیقیه دانسته که عالی

 چهار اسم خلاصه شده است. این  و تمام اسمای الهی در
بره آگراهی خداونرد     و برخری بره علرم الهری ارجراع داده      نیز "باطن"و "ظاهر"دو صفت  ةدربار   

نسبت به امورآشکار و نهان معنا کرده و برخی دیگر آن را ذیل اسم محریط الهری قررار داده و برر     

برخی دیگر ظاهر و باطن را بره ذات   اعم از آشکار و نهان دلالت دارد. امور ةخداوند بر هم ةاحاط
اتد یر آ  و از طریرق  واسطه بهکه ظاهر به معنای آشکار شدن خداوند تأویل  این الهی نسبت داده با

درحکمت متعالیره وجرود ماننرد     .استبوده  و باطن حاکی از نهان بودن ذات از جمیع مخلوقاتد 
رو مطلق اسرم   این  از پرتو آن سایرین نیزبه نور وجود درآمده، ذاته ظهور داشته ودر هنور خودش ب

همچو برالاترین مراترب نورکره از     ظاهر به او اطلا  گردیده و از آنجا که اعلی مراتب وجود بوده

آن عاجز بوده لرذا متصرف    ةفرط شدت نوری مخفی و نهان گردیده و موجودات فروتر از مشاهد
 ده است.شبه  مطلق اسم باطن 

صفات یا به سایر صفات مثرل علرم و محریط ارجراع      این  درغیر حکمت متعالیه برای تبیین معنای  
ات باشرد یرا   یر آ که ظهور حاکی از آشکارشدن از طریرق این  ثلم اند گردیدهتأویل شده یا ناچار به 

آخر به علت غایی معنا گردیده و یا اولیت را مربوط به قوس نزول و آخریرت رامربروط بره قروس     

صعود دانسته که همگی صحیح است ولی از آنجا که هر یک از اسمای الهی کاشف ازحقیقرت و  
ی مستقل و صحیحی برای آن پیدا کنیم از ارجراع  کمالی وجودی بوده لازم است تا جایی که معنا

خودداری گرردد. در مرورد صرفات اربعره برا تقریرری کره حکمرت         تأویل آن به سایر صفات و یا 
صفات بی نیاز کرده و معنایی عرالی   این  تأویلدهد ما را از ارجاع یا  میصفات ارائه  این  متعالیه از

 دهد.  میو روشن در اختیار محقق قرار 
 

 ها داشتیاد

 [ عنَْ مَیْمُونٍ  ، عَنْ محَُمَّدر بنِْ حکَریمٍةَر]عَلریُّ بنُْ إِبْرَاهریمَ، عنَْ أَبیِهر، عَنِ ابنِْ أَبیِ عُمیَْرٍ، عنَِ ابْنِ أُذَینَْ.1
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الْأَوَّلُ لَاعَنْ أَوَّلٍ » ،سَمرعْتُ أَبَا عبَْدر اللاهر علیه السلام وَقَدْ سُئرلَ عَنِ الْأَوَّلِ وَالْخخررِ، فَقَالَ ،الْبَانِ، قَالَ

ِ الْمخَْلُوقرینَ، وَلکرنْ قَدریمٌ، أَوَّلٌ، ةرٍ کَمَا یُعْقَلُ مرنْ صرفَةر؛ وَالْخخررُ لَاعنَْ نرهَایَُُةرُ، وَلَا عنَْ بَدءٍْ سبَقََةرقَبْلَ

حَالٍ،   هر الحُْدُوثُ، وَلَا یَحُولُ مرنْ حَالٍ إِلى، لَایقََعُ عَلَیْةر، بِلَا بَدءٍْ وَلَا نرهَای1َ آخررٌ، لمَْ یَزَلْ، وَلَا یَزَالُ

 «.ءٍ خَالرقُ کُلِّ شَیْ

 سوره شوری 53ه ای جزئی از. 2
 

 منابع

 قرآن کریم

 نهج البلاغه

 .1381، یاسلام غاتی، قم، دفتر تبلشرح بر زاد المسافر  ن،یالد دجلالیس ،یانیآشت

 . 1404، یقم، مکتب الاعلام الاسلام ،3، جاللغه سییمعجم مقابن فارس،   ابن فارس،احمد

 . 1414نا،  ، بی، بیروت13و  11و  4، ج لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 .1358دانشگاه تهران، ، تهران، شرح فصوص الحکم ،یمحمدتق ،یاسترآباد

، ةردار الکتب العلمی روت،یب جامع البیان فى تفسیر القرآن )ایجى(،ایجى، محمد عبدالرحمن، 
1424 . 

، ، مشهد2جمحمدى مقدم و نوایى،  ةترجم ،(شرح نهج البلاغه)ابن میثم ةترجمابن میثم،  ،بحرانى
 . 1417نا،  بی

 . 1423انتشارات ملکوت نور قرآن، ، مشهد، 9، جمعاد شناسىعلامه سید محمد حسین ، ، تهرانى

دارإحیاء التراث  روت،ی، ب9، جالکشف و البیان المعرو  تفسیر الثعلبیثعلبى، احمد بن محمد،  
 . 1422، العربی

 . 1419، ، بیروتةرسسة الکتب الثقافیؤ، ممنظومة أسماء ا  الحسنىعبدالقادر، ، الجیلانى

 . 1417عالم الفکر،  ةرمکتبه، قاهر، ةرفى الصفات المحمدی ةرالکمالات الإلهیعبدالکریم،  ، الجیلى

 . 1426 ،ییانتشارات علامه طباطبا، شهدم، امام شناسىحسینى تهرانى، سیدمحمدحسین، 

 .1363نا،  ، بی، قم4و  3و  1، جدرخشان پرتوى از اصول کافى حسینى همدانى نجفى، محمد،

 . 1407نا،  جا، بی ، بیالداعی و نجاح الساعی ةعدابن فهد، احمد بن محمد،  ،حلى

دفتر تبلیغات  انتشارات ،)خوارزمى/آملى(شرح فصوص الحکمحسین،  الدین تاج ،خوارزمى
 .1379، بوستان کتاب، اسلامى حوزه علمیه قم، قم
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 .1367دانشگاه تهران، ، تهران، القبسات رمحمدباقر،یداماد، م

 .1380، مکتوب راثی، تهران، مجذوات و مواقیت رمحمدباقر،یداماد، م

 ةسسؤم، تهران، تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ،یاحمد علو دیو س رمحمدباقریداماد، م

 .1376 ،یمطالعات اسلام

 روت،ی، ب2، جتفسیر ابن وهب المسمى الواضح فى تفسیر القرآن الکریممحمد،  بن دینورى، عبدا 

 . 1424، ةردارالکتب العلمی

 .2001، مکتبه لبنان ناشرون روت،یب ،یراز نیمصطلحات الامام فخرالد ةرموسوع ح،یسم م،یذع

 . 1407جا،  بی، بیروت ،3ج ،من العلم الإلهی ةرالمطالب العالیفخر الدین،   ،رازى

 . 1406نا،  بی، ، قاهرهلوامع البینات شرح أسماء ا  تعالى و الصفات  فخر الدین، ،رازى

 . 1420نا، بی، بیروت، 29ج، تفسیر مفاتیح الغیب ،فخر الدین ،رازى

، هیالدارالشام لعلمدارا روت،ی، بالقرآن بیغر یالمفردات فمحمد،  بن نیحس ،یاصفهان  راغب

1412 . 

، ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشادملاصدرا یفرهنگ اصطلاحات فلسف دجعفر،یس ،یسجاد

1379. 

 . 1416، دارالفکر روت،ی، ب3، جتفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوممحمد،  سمرقندى، نصربن

 .1385انتشارات کومد، ، تهران، خمخانه وحدت، 1385علاء الدوله،  ،سمنانى

خزعلى،  ةرمکتببیروت، ، الوجود بین ابن عربى و الجیلى ةنظریة وحدالترجمان،   عبدالباعث ةرسهیل

1422 . 

 .1983استانبول،  اتیادب ةدانشکد، استانبول، 2 ، ج2سینا  سائل ابنر نا،یس ابن سیالرئ خیش

 . 1404 ،یمکتبه الاعلام الاسلام، روتیب، التعلیقات نا،یس ابن سیالرئ خیش

 .1384نا،  بی، تهران ،مفتاح الفلاح ةرمنهاج النجاح فی ترجم خ بهایى، محمد بن حسین، شی

 .تا بی ،یالتراث العرب اءیداراح، بیروت، 9، جالتبیان فی تفسیر القرآنشیخ طوسى، 

نا،  بی، ، صنعاء1، جاَکیاس فی شرح معانی اَساس ةعداحمد بن محمد بن صلاح، ، شرفى

1415 . 

، تهران، 1، جنصوص الخصوص فى ترجمة الفصوصد بن عبد ا  )بابا رکنا(، مسعو ،شیرازى
 .1359مطالعات اسلامى دانشگاه مک گیل،  ةسسؤم
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 .1369، ، حکمت، تهرانالتاج ةدر  ن،یقطب الد ،یرازیش

 .1363نا،  بی، ، تهرانمفاتیح الغیبصدرالمتألهین، 

 .1981، روتیب ،التراث اءی، داراح6 ج ،ةرالاربع ةرلیفى الاسفار العق ةرالمتعالی ةرالحکم صدرالمتألهین،

 .1383نا،  بی، ، تهران3)صدرا(، ج  شرح أصول الکافی صدرالمتألهین،

 .1378 ،یاسلام غاتیدفتر تبلقم، ، سه رسائل فلسفى  صدرالمتألهین،

 .1366حکمت، ، تهران ،یفرهنگ فلسف،  صلیبا، جمیل و  منوچهر صانعى دره بیدى

 . 1417 ،علمیه ةمدرسین حوز ةجامعقم، ، 19، جتفسیر المیزانمحمدحسین، طباطبایى، 

 . 1406، نشر اسلامی ةسسؤ، قم، مةرالحکم ةرنهای طباطبایى، محمدحسین، 

، اردن، دارالکتاب 6)الطبرانى(، ج تفسیر القرآن العظیم ،التفسیر الکبیرطبرانى، سلیمان بن احمد،  
 .2008، الثقافی

 .1372، ، تهران، ناصر خسرو9، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنن، طبرسى، فرل بن حس

، ةردارالمعرف روت،ی، ب27)تفسیر الطبرى(، ج جامع البیان فى تفسیر القرآنطبرى، محمد بن جریر، 
1412 . 

 .2005، ، بغدادةرالطحاوی ةشرح العقیدطحاوى، ابن ابى العز حنفى، 

 .1375، یمرترو یکتابفروش تهران، ،نیمجمع البحر  ن،یفخرالد ،یحیطر

 . 1405نا،  بی، ، بیروتتلخی  المحصل المعرو  بنقد المحصلخواجه نصیرالدین،   ،طوسى

 انجمن فلسفهتهران،  فى الحکم، ةراو البلغ ةرالاقطاب القطبی،   بن یاقوت الاهرى ةعبدالقادر بن حمز

 .1358 ران،ای 

 .1376 ،یمطالعات اسلام ةسسؤمتهران، ت، شرح کتاب القبسا، احمد بن زین العابدین،  علوى

 . 1416نا،  بی، ، بیروتمجموعة رسائل الإمام الغزالیابو حامد،  ،غزالى

 . 1413دارالمناهل، ، روتیب، ةرالاعمال الفلسفیابونصر،   ،یفاراب

 . 1410، قم، هجرت ،نیالعبن احمد،   لیخل ،یدیفراه

، ةردارالکتب العلمی، بیروت، 2، جابن فاری ةرائیمنتهى المدارک فى شرح تسعیدالدین،  ،فرغانى
1428 . 

  .1415نا،  ، بیتهران، 3ج، شرح توحید الصدو قاضى سعید قمى،  

 . 1426 ثه،یدار النهره الحد، روتیب، تنزیه القرآن عن المطاعنقاضى عبدالجبار،  
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 .1962-1965 رالمصریه،الدا، قاهره ،11و 5، جأبواب التوحید و العدل المغنی فی قاضى عبدالجبار،

 .1371، هی، تهران، دارالکتاب الاسلام1، جقاموس قرآناکبر،   یدعلیس ،یقرش

 . 1422دارالحرم للتراث، ه، قاهر، شرح أسماء ا  الحسنىابوالقاسم عبد الکریم،  ،القشیرى

 .1375، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران)القیصرى(، الحکم شرح فصوصداود، ، قیصرى

 .1375 ،یاسلام غاتیدفتر تبل، قم، اصول المعار   ض،یف ،یکاشان

 . 1428نا،  ، بی، بیروت2، جعین الیقین الملقب باَنوار و اَسرار ض،یف ،یکاشان

، دالساجدینیس ةرریای السالکین فی شرح صحیفکبیرمدنی شیرازی، سیدعلى خان بن احمد، 

 . 1409نا،  ، بیقم  ،1ج

 .1384نا،  ، بی، مشهد8، جالعرب المعول ةرراز اَول و الکناز لما علیه من لغالط کبیرمدنی شیرازی،

 .1371نا،  ، بی، قمالمقام اَسنى فی تفسیر اَسماء الحسنىکفعمى، ابراهیم بن على عاملى،  

 .1369نا،  ، بیقم ،1ج ،یاصول کاف کلینى، محمد بن یعقوب، 

 .1383 ه،ینشر سا، تهران، گوهر مرادلاهیجى، فیای، 

 . 1404نا،  ، بی، تهران1، جالعقول ةمرآ، یمجلسى، محمدتق

 .1379، ، نشر ناب، تهران4 ، جةرشرح المنظوم ،یمحقق سبزوار

 .1360، للنشر ی، مشهد، المرکز الجامعةرالتعلیقات على الشواهد الربوبی ،یمحقق سبزوار

دمشق، من کلام الشیخ اَکبر،  ةرالرد على ابن تیمی ةرشرح کلمات الصوفیمحمود محمود الغراب، 
 . 1427، دارالکاتب العربى

 .2003، ، دمشقو النشر ةر، دار التکوین للطباعةرکتاب المعرفالدین بن عربى،   محیى

 ةردارالمحجبیروت، ، 2)ثلاث مجلدات(، ج مجموعه رسائل ابن عربى عربى،  الدین بن محیى
 . 1421البیراء، 

 .1946، ةردارإحیاء الکتب العربیقاهره، ، کمفصوص الح  محیى الدین بن عربى،

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،7و  1ج ،میکلمات القرآن الکر یف قیالتحقحسن،   ،یمصطفو
1360. 

 .1371، ةر، تهران، دارالکتب الإسلامی23، جتفسیر نمونهمکارم شیرازى، ناصر، 

 . 1388نا،  ، بی، تهران4، جازندرانیشرح أصول الکافی لمولى صالح الممولى صالح مازندرانى، 
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 . تا یبنا،  ، بیجا یب ،یفرهنگ ابجدرضا،  ار،یمه

 .تا یبی، خط ة)شرح فصوص الحکم پارسا(، نسخحل فصوص الحکمسیدعلى،  ،همدانى
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 Abstract    

In Islam, the principle of monotheism (Tawhid) has been 

introduced as the most fundamental principles of religion 

and its understanding as the most exalted form of 

knowledge. Although, in Islamic theology, knowing the 

divine essence is considered impossible for human beings, 

the window to knowing God in theology is not completely 

shut and attaining some levels of understanding of 

monotheism through the study of divine attributes is 

possible and recommended. Therefore, addressing God 

through these attributes and the explanation of their true 

meaning is abundant both in the verses of the Holy Quran 

and in the Sunnah (traditions and prayers). God has 

described Himself with four attributes; "the first (alaval), the 

last (alakhar) the apparent (alzaher) and the hidden  
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(albaten)" at the beginning of Hadid Surah. The 

understanding of these attributes as a way to contemplate on 

the Day of Judgement is recommended in Islamic traditions. 

Considering the different narratives, intellectual and 

intuitive approaches in explaining the meaning of divine 

attributes, this article seeks to explain the meaning of these 

four attributes, considering the significant heritage of the 

intellectual and philosophical approaches in this respect. In 

this paper, ‘the first’ and ‘the last’ are not considered as 

temporal concepts rather they are considered essential 

characteristics and the philosophical framework that has 

been considered as the ultimate cause. In Mulla Sadra’s 

philosophy, these attributes signify absolute unity and 

include all divine attributes. ‘The apparent’ and ‘the hidden’ 

are interpreted through references to other divine attributes 

such as divine knowledge. ‘The apparent’ refers to the 

manifestation of divine attributes in worldly signs. In Mulla 

Sadra’s philosophy, these two attributes are compared with 

light which is apparent in nature and is a sign of something 

else which remains hidden because of its exalted status. 

 

Key Terms: the first, the last, the apparent, the hidden. 


